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هجوم عوامل رژیم پهلوی به دانشگاه 
 1332 ــال  سـ آذر   16 در  تــهــران 
ــن از دانــشــجــویــان  ــه ت ــادت س ــه و ش
قندچی  بزرگ‌نیا،  فنی،  دانشکده 
و شــریــعــت‌رضــوی، نقطه عطفی در 
ــخ جنبش دانــشــجــویــی ایـــران  ــاری ت
محسوب مــی‌شــود. تــردیــدی نیست 
که فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی 
دانشجویان مدت‌ها قبل از 16 آذر 
ــاز شــده بــود و حتی، انجمن‌های  آغ
ــود را اوایــــل دهــه  ــار خـ ــی کـ ــام اس
ــرده بــودنــد، امــا در  ــروع ک 1320 ش
هیچ کدام از فرازهای تاریخی پیش از 
آذر 1332، جلوه تقابل دانشجویان 
ــم پــهــلــوی، چنین در جامعه  ــا رژیـ ب
ــکــرد. نکته مهمی  انــعــکــاس پــیــدا ن
ــاره واقعه 16 آذر از یاد  که نباید درب
با  دانشجویان  توامان  تقابل  ببریم، 
سفر  ــت.  اس استبداد  و  امپریالیسم 
نیکسون به ایران، در حالی که هنوز 
زخم کاری کودتای 28 مــرداد، تازه 
به نظر می‌رسید و شاه تحت حمایت 
همه‌جانبه آمریکایی‌ها قرار داشت و 
می‌کوشید اقدامات لات‌ها و لُمپَن‌ها 
را به نام »قیام ملی«! به خــورد ملت 
ــردم را برانگیخت و  بــدهــد، خشم م
ــا انــتــشــار خــبــر محاکمه  هــمــزمــان ب
دکتر مــصــدق، بــر حجم اعتراضات 
در سراسر کشور افــزوده شد. در این 
با  تقابل  سیاست  دانشجویان  بین، 
رژیــم پهلوی و مبارزه با امپریالیسم 
را درآمــیــخــتــنــد و راهــپــیــمــایــی‌هــا و 
اعــتــراضــات مکرر آن هــا، باعث شد 
که جامعه ایرانی، نسبت به اقدامات 
امیدوارتر  دانشگاه،  در  فرزندانش 
شــود و به حمایت از آن برخیزد. در 
واقع، دانشجویان ایرانی، مانند مردم، 
از پیوند آشکار میان رژیــم پهلوی به 
عنوان نماد استبداد و حکومت آمریکا 
به عنوان نماد امپریالیسم و استکبار 
جهانی، کاملًا آگــاه بودند و ایــن دو 
را در راستای یکدیگر می‌دانستند. 
ــرای افــتــخــاری حقوق  ــت اعــطــای دک
دانشگاه تهران به نیکسون، معاون 

درســت  آمریکا  ــت  وق رئیس‌جمهور 
چند روز بعد از شهادت دانشجویان 
دانشکده فنی و بی‌حرمتی به ساحت 
علم و دانــش، درستی این دیدگاه را 
تایید کرد و نشان داد که ملت، از هر 
صنف و قشری، از حقیقت وقایعی که 
در جریان است، آگاهی دارد و در این 
عرصه، اتحاد برای نیل به آرمان اصلی 
ملت، یعنی آزادی از بند استبداد و 

امپریالسم را ضروری می‌داند. 
در  ــردم  م مسالمت‌آمیز  تجمع‌های 
روزهــای منتهی به 16 آذر 1332 
که با محوریت دانشجویان و همراهی 
ــار در تاریخ  ــرای نخستین ب ــازار، ب بـ
ــران شکل گــرفــت، نشان  معاصر ایـ
داد که با وجــود اختلاف دیدگاه‌ها 
ــه دلــیــل نـــوع انــدیــشــه و نــگــرش به  ب
وقایع جــاری، دانشجویان نسبت به 
استبداد و دیکتاتوری رژیم پهلوی و 
همان  بیگانگان،  دخالت‌های  نیز، 
حساسیتی را دارند که سایر مبارزان، 
از هر قشر و صنفی، واجد آن هستند. 
ظاهراً رژیــم شاه که سرمایه‌گذاری 
فراوانی بــرای تولید نسلی به مثابه 
»تافته جدا بافته« کــرده ‌بــود، انتظار 
ــه در کــــــارزار عــمــومــی  نـــداشـــت کـ
علیه خـــودش، چــهــره‌هــای جــوانــان 
همگام  که  ببیند  را  تحصیلکرده‌ای 
بیزاری  بانگ  ملت،  اقــشــار  سایر  بــا 
و استثمار سر  از استکبار، استبداد 
می‌دهد. بنابراین، واقعه 16 آذر، نه 
فقط در تاریخ جنبش دانشجویی، بلکه 
ــران، علیه  در تاریخ مبارزات مــردم ای
نفوذ خارجی و استبداد داخلی، نقشی 
ــرد. شهادت  تاثیرگذار و مهم ایفا ک
دانشجویان دانشکده فنی نشان داد 
که آمال جوانان تحصیلکرده ایران، از 
ملت جدا نیست و آن ها همان طریقی را 
می‌پویند که دیگر آزادگان این مرز و بوم 
طی می‌کنند؛ راهی که به قطع دخالت 
ــردن استبداد و  استکبار و ساقط ک
دیکتاتوری بینجامد؛ آرزویی که در 22 
بهمن سال 1357، 25 سال بعد از 

واقعه 16 آذر، محقق شد. 

گروه تاریخ – 16 آذر سال 1332، نه فقط در تاریخ 
جنبش دانشجویی، بلکه در تاریخ معاصر ایــران یک 
نقطه عطف محسوب می‌شود. واقعه‌ای که باعث شد 
ملت فرصتی بــرای بیان منویات و ناگفته‌های خود 
بیابد؛ فرصتی که در میانه آن اختناق جان‌فرسای پس 
از کودتا، مجالی غنیمت برای دفاع از ارزش‌های بزرگ 
بود. مردم ایران، دست کم طی سه سال قبل از آن، برای 
رهایی از بند استعمار و در اختیار گرفتن میراث مادی و 
معنوی سرزمین خود، از جان مایه گذاشته ‌بودند. این 
جانبازی را نمی‌توان با شکست ظاهری نهضت ملی 
شدن صنعت نفت، نادیده گرفت و به بوته فراموشی 
سپرد. خون دانشجویان دانشکده فنی که مظلومانه 
بر در و دیوار دانشگاه نقش بست، پیام بلندی به تاریخ 
بود؛ پیامی افتخارآمیز که نشان می‌داد هنوز همه چیز 
تمام نشده، هنوز اختاپوس استعمار نتوانسته است 
روح مبارزه و پایداری را در وجود ایرانیان بکشد. مرور 
وقایع 16 آذر، تنها نگاهی به یک رویداد تاریخی نیست، 
کنکاش در سند افتخار یک ملت است؛ افتخاری که تا 
همیشه پایدار خواهد ماند. به قول زنده‌یاد دکتر علی 
شریعتی، »از آن سال، چندین دوره آمدند و کارشان 
را تمام کردند و رفتند، اما این سه تن ماندند تا هر که را 
می‌آید، بیاموزند، هر که را می‌رود، سفارش کنند. آن‌ها 
هرگز نمی‌روند، همیشه خواهند ماند، آن ها شهیدند. 
این سه قطره خون ... بر چهره دانشگاه ما، همچنان تازه 
و گرم است.« در سالروز واقعه 16 آذر سال 1332، با هم 
مروری بر خاطرات آن روز سرنوشت‌ساز خواهیم داشت.

▪ آذرماه تلخ	
105 روز از کودتای 28 مرداد می‌گذشت. دولت ملی 
دکتر مصدق ساقط شده بود. دولت کودتا هر اعتراضی 
را به شدت سرکوب می‌کرد؛ با این حــال، هنوز هم 
در گوشه و کنار کشور، گاه و بی‌گاه، فریاد مخالفت با 
کودتاگران بلند می‌شد و سکوت دهشتناک و پرخفقان 
حاکم بر کشور را می‌شکست. هفته دوم آذر سال 1332 
بود که خبری در میان مــردم منتشر شد: قــرار است 
»نیکسون«، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، به ایران بیاید و 
به شاه برای سرکوب نهضت ملی، تبریک بگوید. در واقع، 
آمریکایی‌ها می‌آمدند تا سهم خود را از مشارکت در کودتا 
بگیرند. این خبر، جامعه را به شدت ملتهب کرد. حکومت 
کودتا برای جلوگیری از اعتراضات و آرام نگه داشتن 
جامعه، باز هم به نیروهای نظامی متوسل شد. هزاران 
سرباز اسلحه به دست، در خیابان‌های تهران مستقر 
شدند. شرایط، لحظه به لحظه وخیم‌تر می‌شد تا این‌که 

در دانشگاه تهران، اتفاقی ناگوار روی داد.

▪ دانشگاه پادگان می‌شود	
سربازانِ مسلح، برای جلوگیری از تجمع و اعتراض 
دانشجویان، در همه جای دانشگاه مستقر شده بودند. 
افزون بر خبر ورود نیکسون، موضوع اعطای دکترای 
افتخاری حقوق به او، از طرف دانشگاه تهران، بر خشم 
دانشجویان و استادان، بیش از پیش دامن زده بود. 

دانشجویان آشکارا از حضور نظامیان که مقدمه‌ای برای 
آمدن نیکسون به دانشگاه تهران بود، انتقاد می‌کردند. 
ــوی«، بــرادر شهید »آذر  »دکتر غلامرضا شریعت رض
شریعت رضــوی«، یکی از سه شهید روز 16 آذر سال 
1332 که در آن زمان دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه 
تهران بود، می‌گوید:»از مدت‌ها قبل، علاوه بر این‌که 
دانشگاه توسط سربازان شاهی محاصره شده بود، در 
داخل محوطه دانشگاه هم، سربازان ]حاضر[ بودند؛ 
حتی در کریدور]راهرو[ دانشکده‌ها هم رفت‌‌وآمد 
می‌کردند.«)1( هنگام عبور دو سرباز از کنار پنجره 
از کلاس‌های دانشکده فنی، چند دانشجو،  یکی 
با ایما و اشاره به آن ها فهماندند که باید از دانشکده 
بیرون بروند و این‌جا، جای آن ها نیست. این اقدام، 
بهانه را به دست نظامیان داد. دقایقی بعد، درِ کلاس 
مهندس »شمس ملک‌آرا« باز شد و یک افسر و دو مامور 
وارد شدند. مهندس »مهدی بازرگان« که در آن زمان، 
استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران بود، در این باره 
می‌گوید: »بچه‌ها سر کلاس بودند، دو، سه سرباز آمدند 
به یکی از کلاس‌ها که دو تن از شاگردها را که به قول 
خودشان شکلک درآورده بودند، دستگیر کنند. آمدند 
]و[ از معلم خواستند که بگوید چه کسانی بوده‌اند؟ 
معلم هم آقای مهندس شمس ملک‌آرا بود. ایشان هم 
خبر داد به رئیس دانشکده که مهندس خلیلی بود و 
مهندس خلیلی گفت که اجازه ندارند، ]باید[ بیرون 
دانشکده باشند و حق ندارند داخل کلاس بیایند و 
اگر آمدند داخل کلاس و خواستند دخالتی بکنند، 
به عنوان اعتراض، زنگ ]دانشکده[ زده ]می[شود. 
وقتی سربازها رفتند داخل کلاس، در همین حین، 
آقای دکتر عابدی دستور داده بود که زنگ ]دانشکده 
را[ بزنند. زنگ ]را[ زدند و بچه‌ها ریختند بیرون.« دکتر 
»رحیم عابدی«، معاون وقت دانشکده، بعدها ضمن بیان 
خاطراتش، به این موضوع اشاره کرد که ورود نظامیان به 
دانشکده، بسیار بی‌ادبانه و توام با خشونت بوده است. او 
می‌گوید:» وقتی شنیدیم دانشگاه اشغال نظامی شده 
]است[، قرار مراقبت گذاشتیم و بعد، معلوم شد که دو 

تا از این سربازها]ی[ مسلح رفته‌اند به اتاق رئیس و از 
او خواسته‌اند که این دو تا دانشجو را باید به ما تحویل 
دهید. رئیس دانشکده هم مهندس خلیلی بود؛ ایشان 
گفتند که نه! با این وضعی که شما آمده‌اید اتاق من، 
اصلًا با شما صحبت نمی‌کنم، بروید افسرتان را بگویید 
بیاید. سربازها می‌روند سراغ افسر و در این فاصله، 
کلاس شروع می‌شود و آقای مهندس خلیلی آمد پیش 
من و گفت: ]حواستان باشد که[ اگر به شما مراجعه 
کردند و افسری آمد، این‌ها می‌خواهند دو تا دانشجو را 
بگیرند، ولی ما دانشجو به کسی تحویل نمی‌دهیم. زنگ 
کلاس‌ها خورد و سربازها، بچه‌ها را نشان می‌کنند. 
ضمن رفتن به کلاس و تشکیل کلاس درس، بعد از 7 تا 
8 دقیقه، به من خبر دادند که کلاس دوم راه و ساختمان 
را، نظامی‌ها اشغال کرده‌اند. من رفتم کلاس و دیدم 

کلاس پر از سرباز مسلح است.«

▪ حمله به راهروی دانشکده فنی	
اهانت و خشونت نظامیان، کاسه صبر دانشجویان را 
لبریز کرد. تعداد زیادی از آن ها، داخل راهروی اصلی 
دانشکده فنی تجمع کردند. فریادهای اعتراض بلند 
شد. به تدریج شعارها انسجام بیشتری پیدا کرد؛ 
شعارهایی که موضوع بیشتر آن ها، تقبیح شاه، دولت 
کودتا و اقدام آمریکایی‌ها در همکاری با کودتاگران بود. 
با اوج گرفتن اعتراض، فرمانده نظامیان دستور مسلح 
کردن اسلحه‌ها را داد. طولی نکشید که نخستین گلوله 
شلیک شد و سینه »آذر شریعت رضوی« را شکافت، اما 
این شلیک، آخرین شلیک نبود. گلوله‌ها پیاپی شلیک 
می‌شد. لحظاتی بعد، »بزرگ‌نیا« و »قندچی« هم بر 
زمین افتادند. سربازان به متفرق شدن دانشجویان 
اکتفا نکردند. نظامیان، با سرنیزه به دانشجویان حمله 
کردند، حتی مجروحان هم از تیزی سرنیزه ماموران 
رژیم در امان نماندند. دکتر »غلامرضا شریعت رضوی« 
در خاطراتش، از جراحت های پای بــرادر شهیدش 
سخن گفته است؛ جراحتی که به وسیله سرنیزه ایجاد 
شده بود. تعدادی از زخمی‌ها، توسط نظامیان بازداشت 

شدند. پیکر غرق در خون سه دانشجوی دانشکده 
فنی هم، پشت کامیون نظامی گذاشته و ظاهراً، به 
پزشکی قانونی فرستاده شد. دکتر »شریعت رضوی« 
می‌گوید:»پزشکی که در ]زمان بیرون آوردن اجساد 
از کامیون نظامی، در[ محل حاضر بود، بعدها برایمان 
نقل کرد که وقتی می‌خواستند اجساد را از کامیون 
خارج کنند،‌ کف کامیون، خون ایستاده بود.« پیکر 
شهید »بزرگ‌نیا« و شهید »قندچی« را همان روز تحویل 
خانواده‌هایشان دادند و ناچارشان کردند، پیکر غرق 
در خون جوانانشان را بدون هیچ مراسمی، در امامزاده 
عبدا... به خاک بسپارند، اما خانواده »شریعت رضوی« 
اطــاع پیدا کردند که پیکر فرزندشان به گورستان 
»مسگرآباد« برده و در جای نامعلومی دفن شده است. 
دکتر »شریعت رضوی« می‌گوید:» ما رفتیم بیمارستان 
ارتش؛ جواب درستی ندادند و بعد؛ جسته و گریخته، 
گفتند که این سه نفر، شهید و به گورستان منتقل 
شده‌اند. ما رفتیم گورستان مسگرآباد، دیدیم که سرباز 
هست و ما را راه ندادند. گفتند که خب، اگر ]جنازه ها[ 
را این جا آورده‌اند، دفن شده‌اند. روز بعد شنیدیم که 
خودشان شبانه برده‌اند در گورستان دفن کرده‌اند. 
بعد توسط یکی از آشنایان در مسگرآباد، ]پیکر شهید 
را[ آوردیم امامزاده عبدا... و پهلوی قندچی و بزرگ‌نیا 

دفن کردیم.«

▪ واکنش‌ها به واقعه 16 آذر	
محدودیت برگزاری مراسم برای شهدای 16 آذر، باعث 
شد مراسم سوم و هفتم برگزار نشود. رژیم شاه، تنها به 
برگزاری مراسم چهلم، آن هم به صورت بسیار محدود، 
در امامزاده عبدا... رضایت داد. دولت کودتا، مدعی 
شد که فرمانده نظامیان حاضر در دانشگاه، از روی 
احساسات عمل کرده و فرمان آتش داده ‌است و تنبیه 
خواهد شد، اما چند هفته بعد، به او درجه تشویقی دادند 
و خبر آن را در روزنامه‌های کثیرالانتشار هم منتشر 
کردند! گمان رژیم آن بود که با این اقدام، می‌تواند یاد 
و خاطره شهدای 16 آذر را دفن کند، اما چنین نشد. 
25 سال بعد، زمانی که انقلاب اسلامی مردم ایران به 
پیروزی رسید، نام و خاطره سه شهید راهروی دانشکده 
فنی، گرامی داشته شد و روز شهادت مظلومانه آن ها 
را، روز دانشجو نامیدند؛ همان سه شهیدی که زنده‌یاد 
دکتر علی شریعتی، در سال 1355ش، درباره آن ها 
نوشت:» اگر اجباری که به زنده ماندن دارم، نبود، خود را 
در برابر دانشگاه آتش می‌زدم؛ همان جایی که 22 سال 
پیش، »آذر«مان در آتش بیداد سوخت؛ او را در پیش پای 
»نیکسون« قربانی کردند! این سه یار دبستانی که هنوز 
مدرسه را ترک نگفته‌اند، هنوز از تحصیل شان فراغت 
نیافته‌اند، نخواستند – همچون دیگران – کوپن نانی 
بگیرند و از پشت میز دانشگاه، به پشت پاچال بازار بروند 
و سر در آخور خویش فروبرند! ... کاشکی می‌توانستم 
این سه آذر اهورایی را با تن خاکستر شده‌ام بپوشانم، تا 
در این سموم که می‌وزد، نفسرند! اما نه؛ باید زنده بمانم 

و این سه آتش را در سینه نگه دارم.«

در سالروز واقعه 16 آذر سال 1332، روز دانشجو، به مرور جزئیات رخ داده در آن روز که به شهادت 3 دانشجوی دانشکده فنی 
دانشگاه تهران، شریعت‌رضوی، بزرگ‌نیا و قندچی انجامید، پرداخته‌ایم

حکایت آن 3 قطره خون ...
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

پتر یکم، مشهور به پتر کبیر، 
ــن چند خط تاریخ  ــری ــورت ــه ــش یـــکـــی از م

تــزارهــای روسیه اســت که 
این کشور را به امپراتوری تبدیل کرد. او 
فرهنگ اروپایی را در روسیه گسترش داد 
ــور را در شمار  ــش ــن ک ــق شــد ایـ ــوف و م
دولت‌های قدرتمند اروپایی قرار دهد. با 
ــم مــانــنــد بــســیــاری از  ــال، پــتــر ه ایـــن حـ
شخصیت‌های مشهور تاریخ، رفتارها و 
ــت که  عــادت‌هــای عجیب و غریبی داش
ــان آلبر ماله، مورخ  شنیدن آن ها از زب
مشهور فرانسوی، خالی از لطف نیست: 
»پتر مردی عظیم‌الجثه بود قامتش به 2 متر 
و4 سانتی‌متر می‌رسید. حرکاتی چُست و 
چالاک و پشتی مختصر خمیده داشت ... 
کار و کوشش برای او همان‌قدر لزوم داشت 
که تنفس برای دیگران لازم است و غالباً 

اعمال او مثل عمل تنفس انجام می‌گرفت؛ 
ــل، لــحــظــه‌ای  ــأمـ ــفــکــر و تـ یــعــنــی بــی‌ت
نمی‌توانست بیکار بنشیند، دایم در حرکت 
بود و از این سرحد به سرحد دیگر مملکت 
سیر می‌نمود یا فرمان صــادر می‌کرد یا 
لشکر را سان می‌دید یا کشتیرانی می‌کرد 
یا نقشه شهر می‌کشید یا در کارخانه‌های 
ساحلی تیشه و رنــده برداشته، نجاری 
می‌کرد. در کــار بنایی عمارت مداخله 
داشــت با پزشکان به تشریح اجساد، با 
سلمانی‌ها بــه اصــاح ســر و صـــورت، با 
خیاطان به بریدن لباس اشتغال می‌ورزید 
به  میرغضب‌خانه  در  لـــزوم  هنگام   ...
شکنجه محبوسین و بریدن سر مقصرین به 
وسیله آلات مختلف شکنجه، مشغول بود 
... قریحه و رفتار وحشیان داشت، ناگهان 
چنان به خشم می‌آمد که هر کس را حتی 

سفرای خارجه که در مقابل خود می‌دید، 
می‌زد. یک روز سفیر هلند را به باد مشت 
گرفت و ملازمی را که به سرعت کلاهش را 
برنداشته بود، به ضرب عصا هلاک کرد. از 
مسخرگی‌های بسیار پست و بازی‌های 
جاهای  بــه  گاهی  کــه  عامیانه  مضحک 

ناپسند و زشت می‌رسید، خوشش می‌آمد، 
در سفر اروپا عماراتی را که میزبانان منزل 
او قرار می‌دادند، به باد غارت می‌داد، مبل 
و اثاثیه را می‌شکست، پنجره را خراب 
می‌کرد، تابلوهای نقاشی را می‌درید و 
اشیایی را که می‌پسندید، برمی‌داشت و 
اگــر کسی مانع می‌شد آن ها را ضایع و 
خراب می‌کرد. این کار چنان بالا گرفت که 
پادشاهان اروپا که اموال خود را دوست 
داشتند، مثل فردریک گیوم اول پروس، 
 1718 سنه  در  پتر  مسافرت  از  ــون  چ
خبردار شدند، عماراتی را که برای پذیرایی 
او مهیا کردند، قبلًا امر دادند که آن‌چه از 
اشیای تجملی در آن است به محل دیگری 
انتقال داده شود که از دستبرد پتر مصون 

باشد.«
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آمــریــکــایــی‌هــا در لانــه 
جاسوسی تنها به رصد گزارش تاریخی

اطلاعاتی ایران و تلاش 
بــرای نفوذ در طبقات مختلف جامعه 
نمی‌پرداختند؛ سفارتخانه آمریکا در واقع 
مرکزی برای جمع آوری اطلاعات مورد 
نیاز ایالات متحده از همسایگان ما نیز 
بود. یکی از اهداف مهم آمریکا از توسعه 
شبکه جاسوسی در شمال ایران، کسب 
اطــاعــات مـــورد نــیــاز از تــحــرکــات و 
سیاست‌های شوروی بوده است. در این 
بین، ایران به آمریکا این ظرفیت را داده 
بود که تحرکات و اقدامات شوروی را هم 
در داخل فضای جغرافیایی آن و هم در 
عرصه فضای ایدئولوژیکی، تحت نظر 
داشته باشد و از این راه، واکنش‌ها و 
فــرصــت‌هــای خـــود را در مــقــابــل ایــن 

اقدامات، بهتر طرح ریزی کنند. اسناد به 
دست آمده از لانه جاسوسی، نمونه‌های 
بسیار مهمی را در ایــن زمینه آشکار 
می‌کند. بررسی این اسناد نشان می دهد 
که آمریکا، فعالیت‌های جاسوسی خود را 
بر جزئی ترین تحرکات شوروی، متمرکز 
کرده بود. نظارت بر کشورهای بلوک 
شرق، بررسی سیستم‌های جاسوسی 
ابرقدرت شرق، اقدامات ضد آمریکایی 
آن ها و مواردی از این قبیل، روایت اسناد 
لانه جاسوسی از شــوروی اســت. نکته 
قابل تامل این که بیشترین تمرکز اسناد 
لانه جاسوسی دربــاره شــوروی، بر روی 
نهادهای جاسوسی آن، به ویژه کا.گ.ب 
ــوده اســت که به سلسله مراتب آن و  ب
نیروهای آن در نهادهای مختلف، در 
خارج از شوروی اشاره دارد. در ارتباط با 

جاسوسی گسترده شوروی، آمریکایی‌ها 
به این نکته پی برده بودند که در هیچ جای 
دنیا، مصون از نفوذ نیستند. توجه به 
فعالیت‌های اقتصادی شوروی و تحلیل و 
پیش بینی وضعیت اقتصادی این کشور، 
بُعد دیگر جاسوسی از شوروی بر اساس 
اسناد لانه جاسوسی است. فعالیت‌های 
ــور و بـــررســـی تاثیر  ــش نــفــتــی ایـــن ک
فعالیت‌های آن بر اعضای اوپک و نفوذ 
بین آن ها، در این اسناد به دقت مورد 
بررسی قرار گرفته‌ است. آمریکایی‌ها با 
فرض نفوذ شوروی بر کشورهای تولید 
ــک، نتایج خطر این  کننده نفت در اوپ
ــدام را بــرای خــود مــورد بررسی قرار  اق
می‌دادند و نسبت به آن، به شدت نگران 
بودند. این وحشت را می‌توان از بررسی 

اسناد لانه جاسوسی به خوبی دریافت.

لانه جاسوسی در ایران یا آسیای غربی؟!امپراتوری که عاشق دزدی بود!

 تاثیر واقعه 16 آذر بر روند
 مبارزات علیه رژیم پهلوی

...
دا

عب
ده 

 زا
ام

 ام
در

ر  
آذ

 1
6 

ید
شه

ن  
ویا

ج
ش

دان
ار 

مز


